
اسباب كشى، بدون درد و خونريزى

مبل ها شيراز بود. از صبح به هر وانت بارى زنگ زدم و گفتم  �
مبل ها شيراز است ماشين بفرستيد، گفتند راننده هايشان زن و 
ــتند كه، نمى توانند همين الان ول  بچه دارند و عزب اوغلى نيس
كنند بيايند شيراز. گفتم دوقدم بيشتر تا شيراز نيست. گفتند 
ــت اين حرف ها. گفتم من شيرازى نيستم  ــيرازى بعيد اس از ش
ــتم. گفتند ديگر بدتر. خلاصه مهشيد گفت بذار به  عالمى هس
ــم بگه بياد بارت رو ببره.  ــد بگم كه به كلاته بگه كه به جاس امي
گفتم جاسم؟ نه نه... اون عارف قرن پونزده هجرى شمسى؟ قبل تر 
صابونش به پوستم خورده. من با عارف جماعت كارى ندارم. البته 
ــارف مى آمد توى كابينه آقاى روحانى خيلى باحال  اگر آقاى ع
ــد.  ــتور آرام مى ش ــاع منطقه كه نه، اوضاع پاس ــد و اوض مى ش
ــذار به اميد بگم كه به كلاته  ــيد گفت چقدر بامزه اى تو. ب مهش
بگه خودش بياد. گفتم ارزون مى گيره؟ و همان موقع مى دانستم 
بايد ريال هاى بى ارزشى را كه صنارصنار با كارهاى باارزشم روى 
ــت از كف بدهم. كلاته  ــرده ام يكهو و در يك حرك هم جمع ك
ــمش يك طورى بود كه معلوم بود خوش برخورد است و اين  اس
يعنى نمى شود باهاش چانه زد. هيچ وقت با آدم هايى كه اسمشان 
يك طورى است كه معلوم است خوش برخورد يا خوش آب وگل و 
خوش قدوقامت و خوش بيان و خوش گوار و خوش رو و خوش بو و 
خوش مو و خوش برورو هستند وارد معامله نشويد، چون از همان 
اول معلوم است يا كلاه مى رود سرتان، يا سرتان بى كلاه مى ماند. 
مى گوييد نه؟ با يك خوش هرچى وارد معامله شويد. خلاصه اميد 
قبل از اينكه من را بسپارد دست كلاته خودش دست به كار شد 
و رفتيم شيراز. گفتم خيلى عجيبه. از صبح به هر وانت بارى زنگ 
زدم و گفتم بيايد شيراز گفتند نمى توانند و زن و بچه دارند. اميد 
گفت: گفتى شيراز جنوبى؟ گفتم نه. اميد هيچى نگفت. بعد از 
ــيراز واقعى هم داريم؟ كه يه كم دوره  مكثى گفت مى دانى يه ش
براى بار با وانت آوردن؟ گفتم نه. اميد هيچى نگفت. بعد از مكثى 
ــه جنوبى اش را بگو. گفتم نه. من از راهنمايى  گفت پس هميش
كه با اين مفهوم آشنا شدم معذب شدم. اصلا توى خيابان نوشته 
ــد مدرس جنوب، شريعتى جنوب، شيخ بهايى جنوب، روم  باش
ــمال. كه حرفى توش  ــود بروم. جاش مى روم سربالا. ش نمى ش
ــريعتى و... هم خجالت نكشند. اميد هيچى نگفت.  درنيايد و ش
بعد از مكثى گفت كارگر كه نياز نيست بگيرى؟ خودت از پسش 
ــره نبايد  ــتم، لام را به كس ــى؟ [...] گفتم من عالم نيس برمى آي
ــتم. عالم يعنى دنيا. يعنى  بخوانيد. به فتحه بخوانيد عالمى هس
جهان. يعنى هستى. هيچى نگفت. بعد گفت پس همون. شنيده 
ــوراخ لايه ازن روزبه روز گشادتر مى شود، جريانش اين  بوديم س
است. شيراز را ده بار گشتيم وانتى نديديم. داشتيم در پي مقصود 
جان مي داديم كه ناغافل عقلمان قد داد.زنگ زديم به كلاته گفتيم 
ــد. زودتر از من. يك كارگر  ــح زود بيايد. صبح زود كلاته آم صب
خوش برخورد هم همراهش بود. خودش خوش برخورد. همراهش 
خوش برخورد. اما هيچ چيز خوش خوشى، خوش تمام نمى شود. 
وقتى من رسيدم مبل ها را بار نيسان كرده بودند. بعد هم وقتى 
من رسيدم مبل ها را از نيسان پياده كرده بودند. موقع حساب و 
كتاب كارگر خوش برخورد گفت 50 تومن. گفتم حدس مى زدم 
ــه. نه اينقدر. دوتا تيكه مبل، 50تومن؟ بعد سه ساعت  گرون بش
ــى را 25تومن مى گيريد؟ كارگر خوش برخورد گفت  اسباب كش
ولى جاش خوش برخوردم. راست مى گفت. پرداختم. بعد نوبت 
خوش برخورد بعدى بود. كلاته خوش برخوردانه گفت صدتومن 
ــود. گفتم: آخه چرا؟ چون خوش برخوردى؟ گفت اون كه  مى ش
باى ديفالت من است. گفتم پس چى؟ گفت چون ماشينم نيسانه. 
ــان بود. آبى. حالا كه مبل ها را با نيسان  ــت مى گفت. نيس راس
ــت داد كه ژوزه ساراماگو  ــى بهم دس آبى آورده بودم همان حس
ــكار. ديدم كلاته حق دارد.  با رويزرويز رفته بود براى گرفتن اس
دادم. كلاه را. الان هم سرم بى كلاه مانده و منتظرم دوستى بيايد 

و سرم كلاه بگذارد. 

از هرنظربي ضرر 

به بهانه سالمرگ «اليور هاردى»
جادوى خنده

35سال پيش كتابى به نام «آناتومى يك بيمارى» به قلم  �
ــر شد كه در حرفه  «نورمن كازينز» در آمريكا چاپ و منتش
پزشكى، موجى از ناباورى پديد آورد. «كازينز» يك روزنامه نگار 
ــارى كولاژنى (جمود مفاصل  ــى بود كه به يك بيم آمريكاي
ــارى لاعلاج درحد  ــد. اين بيم ــاب مهره ها) مبتلا ش و الته
ــت. به همين دليل براى او روزانه  ــكنجه آورى دردناك اس ش
ــپرين و قرص هاى خواب آور و مسكن  بيش از 26 قرص آس
كدئين دار تجويز كردند. او در بيمارستان به اين فكر افتاد كه 
چون ارتباط مستقيمى بين هيجان هاى منفى و بيمارى هاى 
خاص وجود دارد بنابراين ممكن است بين هيجان هاى مثبت 
و بهبودى نيز ارتباطى وجود داشته باشد. او از بيمارستان به 
اتاقى در يك هتل نقل مكان كرد و در آنجا درمان خود را آغاز 
كرد. يك آپارات فيلم اجاره كرد و به تماشاى فيلم هاى كمدى 
نشست. پس از مدتى احساس كرد هربار كه مى خندد، خنده 
ــاكت  ــل مى كند و دردش را س ــى عم مانند داروى بيهوش
ــر حيرت انگيز خنده در  ــد. او پس از پى بردن به تاثي مى كن
برطرف كردن درد با نگاه كردن به فيلم هاى كمدى، همچنان 
ــت بدون مصرف  به خنده درمانى ادامه داد تا جايى كه توانس
ــوى  ــر اين بيمارى غلبه كند. بعدها گفته هاى او ازس دارو ب
متخصصان علم پزشكى به شدت استقبال شد. به گونه اى كه 
امروزه «خنده  درمانى» به يك شاخه مهم درمان تبديل شده 
است. نقش ارزشمند فيلم هاى كمدى در جوامع تحت ستم، 
سال ها مورد غفلت قرار گرفته بود. كمتر پژوهشگر و محققى 
به اين مقوله پرداخت كه اگر هنرمندانى همچون ماكس لندر، 
چارلى چاپلين، باستر كيتون، برادران ماركس، هرولد لويد، 
لورل و هاردى تماشاگرانشان را نمى خنداندند، تحمل جهان 
با همه ستم ها و بى عدالتى هايش چگونه ميسر مى  شد؟ شرح 
و تفسير حتى ساده و گذراى تاثير تماشاى آثار اين بزرگان 
در اين مختصر، امكان پذير نيست زيرا پديده خنده كه خود 
ــال ها و بلكه قرن ها مورد پژوهش فيلسوفان قرار داشت با  س
اختراع سينما كه آن را آزمايشگاهى براى پژوهش فيلسوفان 
ــيار  ناميده اند، درهم آميخت. به هرحال دامنه اين بحث بس
ــترده است و بهانه طرح آن، سالروز مرگ «اليور هاردى»  گس
يكى از چهره هاى برتر سينماى كمدى جهان است. چهره اى 
ــه لبخند  ــتن لورل» هميش كه به همراه زوج هنرمندش «اس
ــت. لورل و هاردى در دوران  بر لب تماشاگرانش نشانده اس
سينماى صامت، زوج موفقى را تشكيل دادند كه تا سال ها بعد 
يعنى دوران سينماى ناطق، موقعيت خويش را حفظ كردند. 
ــخصيت كاملا متفاوت و متضاد در آثارشان  اين زوج با دو ش
كه غالبا آبستن حوادث خنده دار بود ظاهر مى شدند. «اليور 
هاردى» شخصيتى عصبى و به ظاهر آگاه و دانا را بازى مى كرد 
در حالى كه «لورل» با كاراكترى خونسرد و ساده لوح هميشه 
از رفيقش تبعيت مى كرد و در پايان هر ماجرا برعكس او كه 
هميشه قربانى حوادث مى شد، صحيح و سالم بيرون مى آمد. 
ــاخه است،  ــام كمدى كه افزون بر 40 ش ازميان انواع و اقس
كمدى «اسلپ استيك» (بزن بكوب) و كمدى «جنون» بيشتر 
ــايرين مورداستفاده اين زوج قرار گرفته است. يعنى آن  از س
نوع از كمدى كه يادگار «مك سنت» بود و دوره اى از سينماى 
كمدى جهان را باعنوان «عصر طلايى كمدى» به تسخير در 
آورده بود. اصولا سينماى كمدى بيانيه اى عليه نابرابرى هاى 
ــداى بلند آرزوهاى فروخفته  اجتماعى بوده و كمدين ها ص
ــش بوده اند. لورل و هاردى همچون  مردم محروم و زحمتك
ــان با بزرگنمايى در وجوه  كمدين هاى بزرگ ديگر در آثارش
منفى جوامع خويش و خنده دار نشان دادن رفتارهاى حاكمان 
عصر خود، به نوعى خنده درمانى را ترويج مى  كردند. جايشان 

خالى، يادشان گرامى و روحشان شاد. 

مرگ مولف

كارتون خواب

روزگار سپري شده

ــكوفايى و بالندگى با  ــا در اوج ش ــى گل ه وقت
ــوند و ذره ذره در آن ذوب  ــا هم آغوش مى ش گِل ه
ــمان به تو  ــى فضاى آبى رنگ آس ــد. وقت مى گردن
ــياهى و تباهى را درون  ــت مى كند و سفره س پش
ــى نمى دانى در  ــتراند. وقت ــردردت مى گس دل پ
ــتى و ديگر چگونه تلاشى  كدام نقطه زندگى هس
ــده و آرزويت كارگر  ــد براى پياده كردن اي مى توان

باشد و پا هاى لرزان انسانيت را از هم نگسلد. 
وقتى در لباس مقدس دوستى و عالم محبت، 
ــتبرد زده  ــه به ماديات و معنويات تو دس رياكار ان
ــات را براى پيوند  ــود و راه آخرين نفس حي مى ش
ــگ و هنر  ــه جامعه فرهن ــقانه ب ــت عاش و خدم
سرزمينت مسدود مى كنند تا تو در پهناى ظلمت 

زندگى رها شوى. 
ــانيت، اعتماد و  ــواب انس ــان ج ــى نارفيق وقت
باورهاى خوشبينانه تو را با ضربه زدن به تو پاسخ 

مى دهند. 
ــزرگ و كهنه  ــت آنقدر ب ــى زخم هاى دل وقت

ــرطانى تمام  ــد آن چون غده س ــود كه رش مى ش
سلول هايت را دربرمى گيرد. وقتى آخرين اميدت 
در نهايت خوشبينى براى پيوند دوباره با زندگى و 
راست نگاه داشتن قامت استوارت، گره اش به دست 
ــود و تو چون پر كاهى سبكبال  نااهلان باز مى ش
ــمان  ــهمگين ميان زمين و آس ــه باد س از همهم

دست وپا مى زنى... 
ــت كه فرشتگان دريادل و ملايكى  آن وقت اس
ــرون و درون تو را از  ــفافيت ب از جنس بلور، با ش
اين جهان خاكى مى ربايند تا شايد حس لطيف و 
نازك تر از گلت عيان شود و در دنياى دگر سكوت 
ــد بودى پيدا كنى.  ــى را كه به آن نيازمن و آرامش
ــت كه همه چيز معناى تازه اى به خود  آن وقت اس
ــه در غيبت تو، روى تمام آن  مى گيرد، معنايى ك
ــبكى  ــاند و آرامش و س ــى كه» ها را مى پوش «وقت
زيستن در دنيايى بودن بدى ها، يادگارى تو براى 
ــود كه «سنتورى»ات را پاس داشتند  آنهايى مى ش
و نگذاشتند حرمت آن همه زحمت شكسته شود.

يادمان

3 سال از پرواز «فرامرز فرازمند» گذشت

به ياد تهيه كننده «سنتورى»

با حال وهواى اين روزهاى «رضا يزدانى»
اعترافات يك آكتور سينما*

فريده فرازمند

او فقط يك موزيسين و خواننده نيست؛ دستى در ورزش 
هم دارد و به عنوان بهترين دروازه بان جام ستاره هاى رمضان 
امسال انتخاب شده، در حالى كه همين امشب كنسرتش در 
برج ميلاد آغاز خواهد شد، نوازندگى و خوانندگى تئاتر را هم 
در كار «آروند دشت آراى» پيش تر تجربه كرده و اين براى «رضا 
ــه 80 كارش را تنها با خوانندگى و  ــى» كه در اواخر ده يزدان
آهنگسازى آغاز كرد، كم نيست. 15سال پيش خواننده تئاتر 
ــال طول كشيد تا اولين  «دادگاه جنجال برانگيز» بود و 11س
ــر كند.  ــال 1389 منتش ــهر دل» در س آلبومش را با نام «ش
ــى» اما پاى او را به  ــعود كيمياي گره خوردن نامش با نام «مس
سينما هم باز كرد تا آوازه خوان «حكم»، «رييس»، «محاكمه در 
خيابان» و البته «طهران؛ تهران» مهدى كرم پور باشد، گو اينكه 
مخاطبان هنوز صداى گرفته اش را در تيتراژ «مرگ تدريجى 
يك رويا» از ياد نبرده اند. درست چندساعت قبل از كنسرت، 
رضا يزدانى از حال وهواى اين روزها و برنامه شلوغش مى گويد 
ــت در برج ميلاد  براى آنهايى كه مى خواهند بدانند، قرار اس

شنونده و بيننده چه برنامه اى باشند. 
كنسرتى با «خاطرات مبهم»

يزدانى چندهفته اى است كه درگير تمرين و آماده سازى 
قطعات مختلف آلبوم هايش براى كنسرتى ا ست كه امشب در 
ــانس 18 و 21 اجرا خواهد شد. او درباره اين تمرينات  دو س
مى گويد: «هرروز تقريبا چهار تا پنج ساعت تمرين مى كنيم 
ــرت اجرا  ــت منتخبى از همه آلبوم ها را در اين كنس و بناس
كنيم.» بعد درباره انتخاب قطعات موسيقى در بين آلبوم هاى 
ــه را از آخرين آلبومش  ــه هفت قطع ــش مى گويد ك مختلف
ــى «خاطرات مبهم» انتخاب كرده و 10قطعه هم از ميان  يعن
ــده. اما سورپرايز كنسرت  ــتچين ش آلبوم هاى قديمى تر دس
داستان ديگرى دارد. يزدانى اين را هم براى اولين بار به «شرق» 
ــت امشب مخاطبانش را با چه چيزى  لو مى دهد كه قرار اس
ــورپرايز كند: «سورپرايز امشب براى ميهمان ها، ويديوهاى  س
ــت كه براى چهارقطعه آماده كرده ايم و اين را هم  تازه اى اس
ــرت هاى قبلى   بايد بگويم كه اين ويديوها با ويديوهاى كنس

متفاوت است.»
فوتبال و تئاتر و سينما

ــغله هايش براى  خواننده ترانه «لاله زار» با وجود همه مش
برگزارى اين كنسرت، ماه رمضان پرجنب و جوشي را پشت 

ــتاره ها» كه مسابقات  ــر گذاشت؛ در «جام س س
ــا حضور چهره هاى  ــالن بود ب فوتبال داخل س

مطرح و اهل فوتبال دنياى هنر و ورزش، يزدانى، 
دروازه بان تيم هنرمندان بود و در كنار كامبيز ديرباز، 

سام درخشانى، پژمان بازغى، احسان عليخانى و... توپ مى زد. 
او درباره اين جام مى گويد: «بازى نيمه نهايى مان با پرسپوليس 
بود كه از آنها برديم. در فينال هم با تيم ملى 98 جام جهانى 
ــا و...  ــه كه خداداد عزيزى، مهرداد ميناوند، نيما نكيس فرانس
ــتيم كه بازهم تيم برنده بوديم.  بازيكنانش بودند، بازى داش
درنهايت هم من به عنوان بهترين دروازه بان اين جام انتخاب 

ــعود كيميايى»، خوانندگى را در سينما  شدم.» او كه با «مس
ــا «طهران، تهران» اولين تجربه بازيگرى اش را  تجربه كرد و ب
پشت سرگذاشت حالا به عنوان نقش اصلى، فيلم «بوى گندم» 
ــى از «رضا خاكى» كه «يزدانى»  ــم در كارنامه دارد، فيلم را ه
درباره اش اينطور توضيح مى دهد: «من نقش اصلى اين فيلم را 
در كنار بازيگرانى چون پولاد كيميايى، مصطفى زمانى و الناز 
شاكردوست بازى كردم.» «بوى گندم» حالا در نوبت دوم اكران 
ــال دورى، به زودى،  ــت و احتمالا پس از چندس عيد فطر اس

تصوير رضا يزدانى به سردر سينماها بازخواهد گشت. 
ــار اين تجربه ها، يزدانى خبر مى دهد: «به زودى در  در كن
ــرت بزرگداشت استاد «محمد  شبكه خانگى هم فيلم كنس
نورى» كه دوسال قبل برگزار شد و من نيز در آن اجرا داشتم، 
منتشر خواهد شد و همين طور «اعترافات يك آكتور سينما» 
ــاره بيات» با من  ــه كارگردانى منيژه حكمت كه در آن، «س ب

گفت وگويى متفاوت داشته است.»
«يزدانى» صحنه را هم از قلم نينداخته و پس از تجربه اش 
ــلوغ  ــت آراى در «كمى بالاتر»، در اين روزهاى ش با آروند دش
به تماشاى «باغبان مرگ» اين كارگردان نشسته و درباره اش 
مى گويد: «باغبان مرگ كه اين شب ها در تالار شمس واقع در 
اقدسيه روى صحنه مى رود، تئاترى متفاوت و مدرن است كه 
هم فضاهايش را دوست داشتم و هم ديالوگ ها را كه نوشته 
ــير بود. استفاده از افكت هاى تصويرى و  آقاى محمد چرمش
صداسازى كه القاكننده فضاى سرد و بسته كل نمايش بود، 
ــت. بازى  آتيلا  ــمعى وبصرى بسيارى داش برايم جذابيت س
پسيانى و طناز طباطبايى هم در اين نمايش ستودنى است.» 
او در پايان هم از ضبط آلبوم جديدش خبر مى دهد. آلبومى 
كه 13 يا 14قطعه دارد و ميلاد عدل و بهروز پايگان و آرش 
زمانيان، محمد خرمى و خودش، تنظيم كنندگان آن هستند و 
اين بار برخلاف هميشه كه ترانه هاى «انديشه فولادوند» و «يغما 
گلرويى» در آلبوم هاى «يزدانى» به گوش مى رسيد بايد منتظر 
شعرهايى از مهدى ايوبى، عليرضا باران، عرفان گودرزى، حسن 

عليشيرى و سروش دادخواه بود. 
*عنـوان مجموعه اى كه «منيژه حكمـت» كارگردانى كرده و 

به زودى در شبكه خانگى توزيع خواهد شد. 

افتتاح نمايشگاه «عكس هاى كوچك» در گالرى آريا
شرق: اولين نمايشگاه عكس هاى كوچك با حضور 75 هنرمند عكاس و بيش از 230 اثر از 

امروز 22 مرداد تا 2 شهريور 1392 در نگارخانه آريا برپا خواهد شد. 
آثار هنرمندانى چون: بيژن بنى احمد، آرمان استپانيان، ميترا محاسنى، شادى قديريان، 
ــاعتى، يدا... ولى زاده، محمد غفورى، فرشاد فداييان، كوروش اديم،  شهريار توكلى، عزيز س
ــگاه به نمايش در خواهد آمد.  گالرى آريا در خيابان وليعصر  آيدين رهبر و... در اين نمايش
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